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 یدر تاریخ بیهق اسکافی  هابوحنیف نقش
 فارسی ادبیات در  1مشترک  خلاق نویسندگی یاولین نمونه

 شعر   هب  «استناد»و   « با شعر آراییمتن»پلی میان  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چکیده: 

 

بوحنیفه اسکافی، شاعر و حکیم قرن پنجم را باید شخصیتی یگانه در تاریخ بیهقی قلمداد کرد. بیشترین  ا

بیت    ۲۵۰بیت شعر فارسی حاضر در تاریخ بیهقی،    ۳۲۵. از  اوستسترگ، از آن  این اثر  اشعار منقول در  

  ۵۵در این تاریخ، نزدیک به    موجودو از مجموع اشعار عربی و فارسی    ،ستاسکافی   هابوحنیف   یساخته

پاسخ به این  ؟  داردپررنگ    چنین  حضوری   در تاریخ بیهقیاسکافی  چرا  .  ی اوستسروده درصد ابیات  

دو(   ،بیهقی متن تقویت استناد تاریخی و تزیین در  اسکافی نقشدو نقطه جست: یک( سوال را باید در 

  -همانطور که از عنوانش پیداست-  نویسندگی مشترک  بیهقی.  با  متن خلاق مشترک   آفرینشاو در    سهم

و    ممکن از افراد  یهاب یبه تعداد ترک  .متنی واحد در اثر فعالیت دو یا چند نفر اشاره دارد  ساختنبه  

نوشتارنحوه  تشریک  مشترک   یبرا  گوناگون   هایروش ،  ی  شد می   نویسندگی  متصور  با    .توان  بیهقی 

اندازد که در نوع  می   در  فارسی  ، طرحی در ادغام نظم و نثرو درخواست شعر از او  اسکافی  «همکاری»

کند  شاعری اسکافی، سعی می اتکا به قدرت  با    او  مورخ و شاعر. مشترک: نویسندگی  نظیر استخود بی 

ببخشد  زیبایی  او  ابیات  با  را  و همزمان،   ،تاریخ خود را  به    آن  بیهقی در دو جا  روایت کند.  مستندتر 

  قاله مدر این  خواند.  ی متن خود می دهد و قصاید او را فراخور تاریخ و آراینده اسکافی شعر سفارش می 

جایگاه او را در تاریخ و جغرافیای  ابتدا  ها،  بر اساس منابع و تذکره   اسکافی  یزمانه زندگی و    با بررسی

 . خواهیم پرداخت بیهقی در تاریخ ش نقش شعر کنیم، سپس به حضور ومی عصر غزنوی مشخص 

 
 مشترک نویسندگی  متن با شعر،   تزئینها: ابوحنیفه اسکافی، تاریخ بیهقی، سندیت تاریخی اشعار،  کلیدواژه

 
1 Collaborative Writing / Joint Authorship 



۲ 

 

 مقدمه:
 

 

به قصد تزئین  ، استادان نثر فارسی از امثال و شواهد شعریگیری ست بر بهرهنثر بیهقی آغازی

پیش از بیهقی، در دو نثر سرشناس عصر سامانی یعنی »تاریخ طبری« و »تفسیر طبری«    .متن

  / هایی نظیر »تاریخ سیستانکتاب در    است.نیامده    یا برای آراستن  حتی یک بیت هم در مقام شاهد

  ها واقعهاز    ثرأمتتمام اشعار منقول،    نیز  «۴ق    /« و »حدودالعالم۵ق    / « و »تاریخ گردیزی۵ق  

   (.۶۹: 1۳۴۹)بهار،  و مستندند هستند

 اند: شده  نقلابیات حاضر در تاریخ بیهقی با دو هدف اما 

  (.1۶۳: 1۳۸۴سندیت تاریخی )بازوُرث،   - ۲   آرایش و تزیین متن -1

 شدهروایت  رخدادِ  مکان و زمانِ  شود که در از شاعرانی ذکر می  ابیات آرایشی حاضر در تاریخ بیهقی

نداشته آن  شعرشان    و  اندحضور  شرح  و  وصف  ابیات  .نیست  حادثهدر  لحاظ    ،تزئینی  این  از 

 آموزند. تعلیمی و حکمت ،محتوایی

تاریخ بیهقی   ابیات مستند در  این شکل است که کسی در ذکر حادثه  نیزحضور  ابیاتی  به  ای 

از ابیاتِ  سروده، بیهقی آن یافته و  موجود-پیش-  را    از هایی  بخش  را  تا    فزوده به متن خود اآن 

)بیهقی،    .در شرح فتح سلطان محمودمانند دو بیت از عنصری    متنش را بیشتر قابل استناد کند؛

1۳۹۰ :۷۲۹.) 

جوانبی که از دیگر  ست،  اسکافی  ابوحنیف  اثر  اشعار حاضر در تاریخ بیهقیاین که بلندترین  جز  

. ستهاآن، تفاوت سندیت تاریخی  کندحاضر در تاریخ بیهقی متمایز می  ابیات  سایراز    را  اوابیات  

 . هستند   رویدادهاثیر از آن  أت، نه بیانددادن وقایع سروده شدهرخ  و مکان  در زمان  نه  اشعار اسکافی

  نوشته می  سکافیو ا  ،دادهسفارش می  شعر  اسکافی به    ،کردهبر اساس تاریخی که روایت می  بیهقی

قابلیت استنادی  و او، کلامیکدیگر، قدرت کنار   ثر و نظم در بیهقی معتقد است که وجود ن است.

  تا   ،یچند شعر گفت  یتیب  ، یفاضل  [باید،  جنگ دندانقان  شرح]در  ...»کند:  تقویت میرا    تاریخش

، فهیبوحن هیاز فق ،دمیرسان نجایا خیتار  نیتا اکنون که ا ... و هم نثر یهم نظم بود  من[ تاریخ]در 

 کو یبگفت و سخت ن  یبخواستم و وآن جنگ و هزیمت مسعودی[    یادداشت]شعری در    ،اللّه  دهیا

 (.۶۷۹: 1۳۹۰)بیهقی،  «گفت



۳ 

 

این   به  عنایت  آخر    یقصیدهدو    توان، میمختصربا  و  بیهقیاول  تاریخ  در  ب-  را  اسکافی   ه که 

با شعر و استناد به شعر  متن پلی میان تزئین  ،-اندبیهقی ساخته و پرداخته شده خود درخواست 

  گرآغاز   بلکه   ،فارسی  در نثر  تزئینیاستفاده از ابیات  نه فقط پیشاهنگ    را  یهقی ب  و  ؛ در نظر گرفت

مشترک    .دانست  باید  نیزفارسی    ادبیاتدر    مشترک  خلاق  نویسندگی از نویسندگی  نوعی  به 

وودمنسی و جسزی، گیرد )صورت می  سندهیچند نو  ایدو  ا همکاری  آن ب  خلقکه    گویندنوشتار می

 توان برای نویسندگی مشترک در نظر گرفت:. چهار حالت می(۴1۸: 1۹۹۴

 کنند. را با همکاری هم خلق می ی( دو یا چند نویسنده تمام متن1

 کنند. با هم همکاری می ی( دو یا چند نویسنده در خلق بخشی از متن۲

 کنند. می بازنویسی یا ( یک یا چند نفر متن شخصی دیگر را اصلاح۳

ایده(  ۴ اساس  بر  برای خلق متنی  نفر  یا چند  دیگریک  نفر  یا چند  همکاری    با هم  های یک 

 ( ۹: ۲۰۰۳)ماکو هیل،  کنند.می

 .بندی، همکاری بیهقی با اسکافی از نوع دوم استبا توجه به این دسته

 

 

 ابوحنیفه اسکافی کیست؟. 1

هـ . ق. ، فرخزاد غزنوی:    ۴۳۲تا    ۴۲1]تاریخ سلطنت پادشاهان یادشده در این بخش: مسعود غزنوی:  

 هـ . ق. [  ۴۹۲تا   ۴۵1غزنوی: هـ . ق. ، ابراهیم  ۴۵1تا   ۴۴۳

 

 »جوان«ا تشکیک در مفهومسن و سال اسکافی ب  (1-1

 

نیمبوحنیفه اسکافی شاعری   فرخزاد  پادشاهی  زمان  در   و  زیستمی  پنجم  قرن  یهست که در 

:  1۳۹۰آموخت. )بیهقی،  درس ادب داشت و رایگان مردم را علم می  ، مشاهره و مزدبی  غزنوی

ای به ، بیهقی اشارهملاقاتداد. در روایت این  رخفرخزاد در همان زمان با بیهقی دیدار او (. ۳۲۴

. جوان برد»استاد« بهره می  دو تعبیر »جوان« و  اما در وصف او از   ،کندسن و سال اسکافی نمی

 : معنایش مشخص است، اما شاید تدقیق در تعبیر استاد خالی از لطف نباشدکه جوان است و 

بوحنیفۀ اسکافی و شنوده بودم فضل و ادب و علم وی، سخت بسیار«   استاد»مرا صحبت افتاد با   

بونصر مشکان،   یادکردبه جز در  راقم آن،  شویم که  (. با بررسی تاریخ بیهقی متوجه می۳۲۴)همان:  



۴ 

 

دست نیست و فقط از سه همعصر خود با در استفاده از شاخص »استاد« برای افراد، اصلاً گشاده

، استاد  (۵۲۵کند: استاد ابو عثمان اسماعیل عبد الرحّمن صابونی )همان:  یاد می   استادشاخص  

تر بودن  از این سه، مسن(.  11۰ال )همان:  و استاد عبدالرحمن قوّ(  ۳1۰اق )همان:  محمود ورّ

مسجل است. اسامی باقی افرادی که بیهقی    -نویسیدر تاریخ-صابونی از بیهقی و پیشکسوتی وراق  

برد از این قرار است: استاد ابوریحان، استاد رودکی و استاد سخن  با شاخص استاد نام می  هاآناز  

شود  جایی هم از عنصری و فرخی و عسجدی و زینبی با عنوان »استادان عصرها« یاد می .لبیبی 

چند نخست،  شاعر  سه  چهار،  این  از  درگذشته  یسال  ینکه  بیهقی  تاریخ  نگارش  از  اند.  پیش 

 و   باتجربگی  از باید   فضل،    اسکافی، علاوه بر  خواندنِستاد  ابینیم که بنا بر رفتار زبانی بیهقی،  می

اسکافی را در این کتاب »جوان« خوانده است،   ،ناشی شده باشد. هر چند بیهقی  او  تیپیشکسو

تجربگی و که بر بیدر تاریخ بیهقی  که این جوانی، با آن جوانی پربسامد    بردتوان گمانه  اما می

  ۴۶  بیهقی  که  کنیم می  مشاهده  کتاب  همین  در   که  چنان  ندارد؛  نسبتی   کند،سنی دلالت میکم

را امیر دادساله، جوان خوانده می به    -در خلوتی که کردند-   شود: »و شغل دیوان رسالت وی 

و در خلوت گفته بود که اگر بوالفضل    ،خواجه بوسهل زوزنی، چنان که من نائب و خلیفت وی باشم

شود معنایی  برای این جوان می(.  ۶۴۴سخت جوان نیستی، آن شغل به وی دادیمی« )همان:  

« هم در نظر گرفت: »همیشه این پادشاه کامروا باد و از ملک و  پیری  هاینشانهاز    برابر با »دور 

»از آن که    اسکافی  فروزانفر با استناد به این بیت بوحنیفه(.  ۴1۳جوانی برخوردار باد« )همان:  

گیرد که اسکافی  هستم از اهل غزنی و جوانم نیز/همی نبینم مر علم خویش را بازار« نتیجه می

  ،به گمان راقم این سطور، از این جوان(.  1۹۴:  1۳۸۷جوان بوده است )فروزانفر،  فرخزاد  زمان    در 

است. دریافت  قابل  نیز  کاهل  غیر  و  بای  دقیقهدیگر    معنای سلامت  را  ما  میانسال  که   بودنِ ه 

اسکافی   از  عصر فرخزاد    در   کند این است که بیهقیرهنمون می  غزنوی  فرخزاد  عهداسکافی در  

طلب کرده و چنین درخواستی از کسی که  بر تخت نشستن مسعود غزنوی  در شرح  ای  قصیده

 . معقول نیستچندان ندیده و نفهمیده، را  ی مسعود غزنویهزمان

 

 ای در چند متن شهر ولادت و عصر حیات اسکافی: مداقه  (۲-1

 

معتبرترین روایت از احوالات اسکافی را، اول از همه، در خود تاریخ بیهقی جست، چرا که  باید  

او را از نزدیک درک کرده بود. بنا بر روایت بیهقی، اسکافی اهل غزنین است: »و    ،بوفضل دبیر



۵ 

 

چون در اول این تاریخ فصلی دراز بیاوردم در مدح غزنین، این حضرت بزرگوار که پاینده باد، آن  

واجب دارم و فریضه بینم که کسانی که از این شهر باشند و در ایشان فضلی باشد، ذکر ایشان  

در (.  ۴۳۲:  1۳۹۰بیاوردن، خاصّه مردی چون بوحنیفه که کمتر فضل وی شعر است« )بیهقی،  

 خواند. بینیم که او خود را اهل غزنی میتر از قول اسکافی ذکر شد نیز میبیتی که بندی پیش

از محل تولد و عصر اسکافی سخن می لباب الادومین منبعی که در آن  باب عبدالرحمن  رود، 

داند: »از شعرای مرو ست. او در این کتاب اسکافی را اهل مرو و از شاعران دربار سنجر میعوفی

با عنایت به  (.  ۶۶۲:  1۳۶1پروری شد« )عوفی،  بود و در عهد دولت سنجری والی ولایت سخن

تر از بیهقی نقلش رفت، ادعای مروزی بودن اسکافی غلط است و باید به قول بیهقی  آنچه پیش

. رسدنمی  نظر  به   معقول  نیز  سنجر  سلطان  دربار   در   او  حضور .  کرد  اعتماد  او  بودن  غزنوی  یهدربار 

 سنجر  تا سلطنتساله هم در نظر بگیریم، از این دیدار    ۲۰  بیهقی  با  دیدار   زمان  در   را  او  اگر  حتی

شصت سال فاصله است و در این زمان اسکافی باید   بیش از   هـ . ق.  ۵11تاریخ    در   سلجوقی

پروری شدن در این سن سال داشته باشد. چه زنده ماندن و چه والی ولایت سخن  ۸۰حداقل  

نظر می به  بعید  رد همبسیار  برای  که  دلیل دیگری  با سلطان سنجر  عرسد.  اسکافی  بودن  صر 

چهارمقالمی کرد،  اقامه   بخش   در   کتاب  این  اول  حکایت  در .  ستسمرقندی  عروضی  یهتوان 

ناصرالدین   هبوحنیف  نام  به   اینگونه  شاعری، آل  ملوک  اسامی  اما  »و  است:  شده  اشاره  اسکافی 

]غزنویان[ باقی ماند، با مثال عنصری و عسجدی و فرخی و بهرامی و زینبی و برزجمهر قائنی و 

و راشدی و ابوالفرج   ابوحنیف اسکافمظفری و منشوری و منوچهری و مسعودی و قصّار امّی و  

رونی و مسعود سعد سلمان و محمد ناصر و شاه بورجا و احمد خلف و عثمان مختاری و مجدود  

اند که فرموده  ستنظر استاد دهخدا  بر خلاف؛ و این  (۴۴:  1۳۲۷السنائی« )عروضی سمرقندی،  

:  1۳۷۷آید« )دهخدا،  شود، فقط نام اسکافی دبیر در آن می »در چهارمقاله اسم ابوحنیفه دیده نمی 

درگذشت   زمانپس از سلطنت ابراهیم غزنوی و درست در  سال    1۰۰چهارمقاله دقیقاً    (.۶۳۰

این  در   .(۹۶1:  1۳۶۹است )صفا،    شده  نوشته  هـ . ق.  ۵۵۲تا    ۵۵1های  سلطان سنجر، بین سال

که    سلجوقی  سنجرسلطان    بارگاهشود، نه شاعر  غزنوی شمرده می  بارر ، شاعر داسکافی   ،کتاب

مان  ز   در   ابوحنیفه  نیز  بیهقی  گزارش  بر  بنا.  زیستمی  او  سلطنت  یهدر دور   سمرقندی  عروضی

رسید،   یابد: »تا تخت ملک به خداوند سلطان معظّم ابراهیمسلطنت ابراهیم غزنوی به دربار راه می

به خطّ فقیه بوحنیفه چند کتاب دیده بود و خطّ و لفظ او را بپسندیده و فال خلاص گرفته، چون  

ای گفت و صلت یافت و بر اثر  به تخت ملک رسید، از بوحنیفه پرسید و شعر خواست، وی قصیده



۶ 

 

تربیت و بازجست و صلت ای دیگر درخواست، و شاعران دیگر پس از آنکه هفت سال بیآن قصیده

 .(۴1۶:  1۳۹۰های غراّ گفت« )بیهقی،  مانده بودند، صلت یافتند. بوحنیفه منظور گشت، و قصیده

ای بسیار  اسکافی یاد شده است، در فاصله  یهاز محل تولد و زمان  هاآندو اثر مهم بعدی که در  

و عرفات    ،اند: هفت اقلیم اثر امین احمد رازینزدیک به هم و در ابتدای قرن یازدهم خلق شده

 العاشقین و عرصات العارفین اثر محمد اوحدی دقاقی بلیانی. 

گیرد: »بعد از کسب کمال حضرت سلطان مسعود بن محمود رازی او را مداح مسعود غزنوی می

از    ناشی  ،این غلط  بنده  و به گمان،  غلط استاین ادعا  .  (۳۵۷:  1۳۴۰را ملازم گرفت« )رازی،  

  چند  هر...: »که بیهقی به اسکافی گفته است  ستییسطرها  خواندن، نه شرطی پنداشتنماضی  

  آن   از   کمتر  ترا  مر  نواخت  و  صلت  و  دیدندی  تو  شعر  که  بودی  گذشته  سلطانان  روزگار   در   تو

در این جا »هرچند« باید به معنای »اگر« خوانده شود،  ؛  ( ۳۲۴:  1۳۹۰  بیهقی،)  .«ی..نبود  دیگران

. بلکه واو تعلیل است  ،میان »دیدندی« و »صلت«، واو عطف نیست  واو؛ و  «اینکهبا  نه به معنای » 

 و  غزنوی  ابراهیم  عصر   در   اسکافی  -مرقوم شد  بالاتر  که-  بیهقی  تاریخ  نصبنا بر    مضاف بر این،

 . یافتسال بعد از مرگ مسعود، به دربار غزنویان راه   ۲۰

کند. یکی در مدخل »زینتی علوی« که چنین اوحدی بلیانی هم در دو جا به اسکافی اشاره می 

ابراهیم بن مسعود رسیده« می به مجلس سلطان  اواخر،  نیز، در  اسکافی  ابوحنیفه  با  گوید: »و 

، العاشقین  عرفات  یهمدخل ابوحنیفه اسکافی. نویسند  خود  و دیگر جا، در   ؛ (1۶۴۰:  1۳۸۹)بلیانی،  

 گفتن  مدح  غزنوی  مسعود  مجلس  در   ابتدا  بوحنیفه  که  است  معتقد  غلط  به  ،رازی  احمد  مانند

ابوحنیفه اسکافی  (  ۲۳۳1:  1۳۶۹علامه دهخدا در مدخل »اسکاف« )دهخدا،  (.  1۵۳:  همان)  گرفت

آن اشاره به دلیل    تراست و پیش  محکم  قول  این  که  دانستهرا معاصر، نه مداح مسعود غزنوی  

پندارد که  النوادر عروضی سمرقندی، او را وزیر سامانیان میاوحدی بلیانی با استناد به مجمع  شد.

 شاعر و یکی وزیر دربار آل، یکی  و اسکافی داریمد  این کتاب این هم نادرست است، چرا که در  

همین اشتباه، اسکافی را شاگرد فارابی از پی  و احمد رازی این دو را با هم خلط کرده و    سامان،

است. در نهایت    سال پیش از سلطنت مسعود غزنوی درگذشته   1۲۰، حال آن که فارابی  پنداشته

 معتبر نیست.  -چنان که رفت- نیزخواند که این  نیز رازی، از قول عوفی، او را اهل مرو می

تمام  از  مخلوطی  هدایت،  خان  قلی  رضا  اثر  الفصحا  مجمع  در  اسکافی  ابوحنیفه  شخصیت 

الذکر است. او همانند عوفی و رازی، شغل اسکافی را کفاشی دانسته است. این   های فوقتذکره

ای به شغل بوحنیفه نشده و این اعتقاد مسلماً از خود ست که در تاریخ بیهقی هیچ اشارهدر حالی



۷ 

 

افتادن این باور   مقبولدر  (.  ۲۳۳1:  همان)   است  شده   حاصل  کفاش  معنای  به  »اسکاف«  یهواژ 

شهرت بوحنیفه را   زیراباید عروضی سمرقندی را نیز دخیل دانست،    ،که بوحنیفه کفشگر بوده 

برد، او را اسکافی، نه اسکاف  اسکاف ضبط کرده است، حال آن که بیهقی هر بار از بوحنیفه نام می

بوده در نهروان عراق و    که شهری   تعبیر کرد   اسکافی را به اهل »اسکاف«   توان اینمی  خواند.می

 را اهل بوحنیفه  . با آن که بیهقی  (۲۳۳1)همان:    بودند  بزرگان و اهالی فضلی از آنجا برخاسته

توان بنا بر قول آرتور پوپ چنین  می  بوحنیفهاصالتاً از اسکاف بودنِ    یبارهدر خواند،  میغزنین  

ایران نسبت مکانی طی چند قرن نشانهاجتهاد کرد که » ی زادگاه خانوادگی بوده و امکان  در 

ها پیش از زادگاه خود به جای دیگری  ای از یک خاندان باشد که مدتداشته که وجه انتساب تیره

هدایت به تقلید از عوفی و به اشتباه، اسکافی را مروزی .  (۲۶1۶:  1۳۸۷کوچیده است« )پوپ،  

)هدایت،   دانداز عرفات العاشقین او را دبیر نوح بن منصور سامانی میکامل    تقلیدخواند و با  می

1۳۸۲ :۳1۰). 

 

 هاآن ارزشگذاری و   اسکافی  اشعار( 1-۳

 

که از اسکافی در تاریخ بیهقی ضبط شده، کمتر از انگشت دو دست،    ی بلندهجز همان چهار قصید

، به عبارتیبه اسکافی متقن نیست.    هاآنانتساب    البته  که  ،است  باقی ماندهبیت و رباعی از او  

قدرت شاعری و تردستی  ست. او در وصف  بیهقی ناجی بوحنیفه اسکافی در تاریخ ادبیات فارسی

: »و اگر این فاضل از روزگار ستمکار داد یابد و پادشاهی  گویداسکافی در سرایش شعر، چنین می

طبع او را به نیکوکاری مدد دهد، چنانکه یافتند استادان عصرها چون عنصری و عسجدی و زینبی 

و فرخی، رحمۀ اللّه علیهم اجمعین، در سخن موی بدو نیم شکافد و دست بسیار کس در خاک 

« آمده است ایران»ی  هفقط واژ   که در تاریخ بیهقی دوبار   جالب آن(.  ۳۳1:  1۳۹۰)بیهقی،    مالد«

 ست.ر اشعار اسکافید بار که هر دو

 فهی ها به اشعار ابوحندر لغتنامه»  آورده است:  ابوحنیفه اسکافی غزنویمدخل  در  علامه دهخدا  

  .شوی آوند هر یچون آب بگونه : از جمله ،اندل کردهثّتم

  یا

 رات با دوات و قلم وشعر چه کار است
 ( ۶۳۰: 1۳۷۷)دهخدا،  «و پشنگ لیبردار تش و دستره و ب زیخ



۸ 

 

  او   شعر  جا به  دو، چنان که سنایی است  بوده  سرشناسی خود  هاسکافی در میان شاعران همدور 

   :دهدمی ارجاع

 و کان موافقان سخنتاج 
 وقت تحسین شعر میرحسن

 بوحنیفه اسکافی از  از پس
 ( ۳۰۴خ: بیت کارنامه بل)سنایی،  که بر اشراف دارد اشرافی 

 و  

 نیستی اندر طریق شعر گفتن آنچنانک 
 بوحنیفه گفت در شعری برای عنصری

 ست اندرین یک فن که داری وان طریق پارسی
 ( ۶۳۹: 1۳۸۰)سنایی،  دست، دست توست، کس را نیست با تو داوری

 

( و  ۲1  :1۳۸۵بازوُرث،  )  خواندمی  مهارتکم  شاعری   در   رابوحنیفه  ،  سی. ای. باثوُرث  ، از دیگر سو 

ای نداشته و کار او شاعری نویسد: »بوحنیفه اسکافی فکر پختهعلامه فروزانفر در وصف او می

 .(1۹۶:  1۳۸۷)فروزانفر،  تر است تا به گفتار شعرا«  نبوده، زیرا آن ابیات به اشعار علما و فقها شبیه

 
 

 شناسانه سبکنقش شعر در تاریخ بیهقی، دقتی . ۲

 

»سندیت  دارد:  علت  دو  بیهقی  تاریخ  در  فارسی  و  عربی  اشعار  نقل  آمد،  مقدمه  در  که  چنان 

  ست فارسی  متون  در   شعر  از   تزئینی  یهای بر استفادتاریخی« و »آرایش متن«. تاریخ بیهقی مقدمه

 همین   شود، می  گرفته  نظر  در   بینابین  سبک  انآغازگر  از   بیهقی  نثر  که   عللی  از   یکی   و

ر حضور ابیات زینتی عربی و فارسی در نثر است. صد سال پس از شروع نثر فنی دش  سالاریقافله

و استفاده از اشعار (  ۵۰:  1۳۷۷عربی در بغداد )قرن چهارم(، اثرات آن به خراسان رسید )شمیسا،  

، مبدل به گرایشی میان شاعران و دبیران شد که میان عربیو امثال، بخصوص اشعار و امثال  

نمایی طی چند قرن  بخشید. این فاضلانداخت و فضلشان میو مردمان عصرشان فاصله می  هاآن

زمینبه فضل  و  انجامید  تاریخ :  1۳۴1  شهیدی،)  کرد  مهیا  را  فارسی  نثر  فساد  یهفروشی  یج(. 



۹ 

 

بیت   ۴۶۰از    .های معتدل حضور اشعار و ابیات آرایشی عربی و فارسی در نثر استبیهقی از نمونه

از اسکافی با    دو قصیده  دارد.  بیت سندیت تاریخی  ۲۵۶تزئینی و    حالتبیت    1۲۵این کتاب،  

تزئینی  ۷۹مجموع   باید  نیز  آن تاریخی  -بیت  به  این تحقیق  در بخش چهارم  قلمداد شود که 

ست. اگر بیت عربی  ۶۴فارسی و    بیت  ۶1  بیت تزئینی در این کتاب،  1۲۵م پرداخت. از  یخواه

ای کتاب بیهقی استاد یاحقی را ملاک قرار دهیم، حدوداً در هر شش صفحه از  صفحه   ۷۳۵حجم  

گیری افراطی از ابیات  این کتاب یک بیت تزئینی درج شده است که این مقدار در قیاس با بهره

  ینی در قرن ششم و هفتم، بسیار ناچیز است.ئتز

  بیهقی   نثر  در   شعر  از   گیریبهره   در   دیگر  یهینی، دو تفاوت عمدئبه جز میزان استفاده از ابیات تز

 :دارد وجود هفتم و ششم  قرن فنی نثر و

  ۳۲۵فارسی با    شعر  قطعه  1۳شود و از  در نثر بیهقی نام غالب شاعران فارسی ذکر می •

  1۵بیت ذکر نشده است، یعنی    ۶بیت، فقط نام شاعر دو قطعه شعر فارسی با مجموع  

درصد از کل ابیات فارسی: دو بیت از    دودرصد از کل قطعه شعرهای فارسی و کمتر از  

و چهار بیت در وصف  (  ۲۳۰:  1۳۹۰نام نیشابوری در سوگ حسنک وزیر )بیهقی،  شاعر بی 

  کتاب   این  در   موجود   عربی  یه قطع   ۵۲  از (.  ۴1۳جلوس امیر ابراهیم و میمنت آن )همان:  

بیت    ۲۴درصد از قطعات عربی با مجموع    ۲۶)  شود نمی   ذکر  قطعه   چهارده  شاعر  نام  نیز

 .بیت عربی( 1۳۵از 

تاریخی قرن هفتم و    ست که در تاریخ جهانگشای جوینی که از آثار نثر فنیاین در حالی

اند، دیده  که در مقام آرایش متن ذکر شده   یاو عربی   فارسیاست، نام شاعر غالب اشعار 

،  رسدخود می  نهایتشود. این عدم تمایل به ذکر نام شاعران در متون غیرتاریخی به  نمی

گونه  مرزبانبه  در  که   هیچ  شاعر  نام  غزالی،  احمد  از   مورد  یک  جز  وراوینی  یهنامای 

 .(11ص  : 1۳۸۹ وراوینی،)پیدا نیست  ایقطعه

 بیهقی  تاریخ در  -آرایشی چه و مستند چه عربی،  چه و فارسی چه - شعری یههیچ نمون •

با    یا  شودمی  ذکر   شاعر   نام  یا  که  معناست  آن  به   این.  شودنمی  بیان  لفظی  یهواسط  بدون

  »چنان   «،ر:...گوید، شعاستفاده از الفاظی نظیر »شعر:...«، »و الابیات:...«، »و شاعر نیکو می 

 آن   حال  شود؛ می  آماده  نظم  به  نثر  از   متن  تغییر  برای  خواننده  «:...است  گفته  شاعر  که

 -عربی  چه   و  فارسی   چه-  شعری  زینتی  شواهد  غالب  جوینی  جهانگشای  تاریخ  در   که

اند. در متون فنی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، ورود ی نثر آمدهپ  از   واسطه  بدون



1۰ 

 

 ایفاصله  و  است  نثر  یهست که گویی شعر در ادامایشواهد آرایشی شعری به نثر به گونه

 ترین کامل  لفظی،  یهواسط  بدون  هم  آن  نثر،  در   تضمین  از   شکل  این.  نیست   هاآن  میان

 .(۲: 1۳۷1فری، ظ) رفتمی شمار  به فنی  سبک در  آن نوع

 

 

 حضور اسکافی در تاریخ بیهقی . ۳

 

 برد:بیهقی در سه جا از تاریخ خود از بوحنیفه اسکافی نام می

آغاز سلطنت مسعود    به   در زمان سلطنت فرخزاد: »درین روزگار که تاریخ را اینجا ]یعنی  الف(

غزنوی[ رسانیده بودم، مرا صحبت افتاد با استاد بوحنیفۀ اسکافی و شنوده بودم فضل و ادب و  

 گذشته  سلطانان  روزگار   در   تو  چند  هر:  گفتم  را  وی  مذاکرات  میان  در   …علم وی سخت بسیار 

  عصر]  وز...امر  و   دی...نبو  دیگران  آن  از   کمتر  ترا  مر  نواخت  و  صلت   و  دیدندی  تو  شعر   که   بودی

صناعت    این  خداوندان  و  باشدمی  کاسدگونه شعر  و  ادب  و  فضل  بازار   اما [  غزنوی  فرخزاد  سلطنت

 درس   مشاهره  و  اجریبی   و  است   شعر   وی  فضل   کمتر   که  بوحنیفه  چون  مردی  خاصّه  م...محرو

چنان که از فحوای کلام  (. ۳۲۴: 1۳۹۰  بیهقی،) آموزد« علم رایگان را مردمان و  دارد علم  و ادب

 ؛بیهقی پیداست، اسکافی در این زمان هنوز کشف نشده است و عصر، عصر رونق شاعری نیست

  همین   (.۳۳1)همان:    کندآرزو می  کمینهیا    ،بینیای درخشان پیشولیکن بیهقی برای او آینده 

 گفت  بباید  یاقصیده  اکنون...  :گفتم   را  »وی:  شودمی  آغاز   اسکافی  و  بیهقی  »همکاری«  که  جاست

 بدان  تاریخ  تا  کرد  تازه  شعر  به  را[  محمودپس    از   مسعود  نشستن  تخت  بر  یعنی]  گذشته  آن  و

 خواهم  اعتماد  وی  فضل   بر  این  از   پس  و  د...رستاف  من  نزدیک   و  بگفت  قصیده  این  وی .  گردد  آراسته

 .(۳۲۴: همان ) بخواهم« باشد، تاریخ فراخور  که اشعار  از  بباید مرا آنچه تا کرد

 

ابراهیم غزنوی که سلطان جویای اسکافی می ب(   به خداوند در عصر  شود: »چون تخت ملک 

را  او  لفظ  و  خطّ  و  بود  دیده  کتاب  چند  بوحنیفه  فقیه  خطّ  به  رسید،  ابراهیم  معظّم  سلطان 

شعر خواست، وی  بپسندیده و فال خلاص گرفته، چون به تخت ملک رسید، از بوحنیفه پرسید و  

ی دیگر درخواست، و شاعران دیگر پس از آنکه  اای گفت و صلت یافت و بر اثر آن قصیدهقصیده
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سلطنت فرخزاد غزنوی[   هایتربیت و بازجست و صلت مانده بودند ]اشاره به سالهفت سال بی

ن این است، قصیده، الخ«  آهای غراّ گفت، یکی از  صلت یافتند. بوحنیفه منظور گشت، و قصیده

شود که »سفارش« بیهقی نیست. بنا بر در این جا دو قصیده از اسکافی نقل می(.  ۴1۶)همان:  

های درخشش اسکافی در درگاه غزنوی، در  بینیم که اولین بارقهمی  این بخش  در   قول بیهقی

  عصر   آن  در   و شاعری  شعر  بازار   کسادی  او  یهخورد و با قصیدعصر سلطان ابراهیم رقم میهمین  

 فحوای  از   نه،  یا   داشته  نقش  ابراهیم  سلطان  دربار   اسکافی در   حضور   در   بیهقی  آیا  اینکه.  شکندمی

:  گویدمی  اسکافی  یهدربار   خود  درست  بینیپیش  از   بیهقی  اینجا  در   ولیکن  نیست،  مشخص  او  کلام

لت و مشاهره این چنین قصیده گوید، اگر پادشاهی به وی اقبال  صبی  چون  که  بودم  زده  فالی  »و

کند، بوحنیفه سخن به چه جایگاه رساند! الفال حقّ، آنچه بر دل گذشته بود، بر آن قلم رفته بود«  

بر ذکر دو قصید(.  ۴1۶)همان:    را  کتاب  از   قسمت  این  در   اسکافی  از   بلندبالا  یهاصرار بیهقی 

آینده   او  تفاخر  از   ناشی  توانمی و  تیزبینی  شعر  دانیبر  او  از  که من  آن  یعنی  که  دانست،  اش 

گوید: »این دو قصیده با چندین تنبیه و می  محکم  گوید و اینگونهخواستم، حال مدح سلطان می

پند نبشته آمد. و پادشاهان محتشم و بزرگ ماجد را چنین سخن باز باید گفت، درست و درشت  

 (. ۴۲۴ و پند، تا نبشته آید« )همان:

 

( و پادشاهی طغرل، بیهقی  .  .قـ  ه  ۴۳1رخداد:)  دندانقانبعد از مرقوم کردن جزئیات جنگ  ج(  

آن ایام بنگارد:   یادداشتای در  خواهد که قصیدهکند و از او میبار دیگر با اسکافی همکاری می

»و در آن روزگار که به غزنین باز آمدیم با امیر، و کس را دل نمانده بود از صعبی این حادثه و 

  درین  که   عصر  شعرای  از   نیافتم  را  کس  ه...خود بس بقا نبود این پادشاه بزرگ را، رحمۀ اللّه علی

  فقیه   از   رسانیدم  اینجا  تاریخ  این  که  اکنون  تا  بخواستم،  که  دولت  اندرین  بودند  سال  بیست

.  عنده  من  عندنا  خیر  کلّ  و  بفرستاد  و  گفت  نیکو  سخت  و  بگفت  وی  و  بخواستم   اللّه،  ایده  بوحنیفه،

. در این جا بار دیگر (۶۷۹)همان:    و کار این ]فاضل[ برین بنماند، و فال من کی خطا کند؟«

 مقامی  و  ارج  به  زمان  این  در   اسکافی  یهبوحنیفچرا که    ،کندت میابیهقی به پیشگویی خود مباه

 و  استد  گران  های  صلت  و  یافت  تربیت  چندین  عالی  عنایت  »و:  است  رسیده  ابراهیم  درگاه  در 

بدو مفوض شد، و به چشم خرد به تَرْنَک نباید نگریست که نخست ولایت   تَرْنَک  اشراف  شغل

 .(۶۷۹لتونتاش بود، رحمۀ اللّه علیه« )همان: آخوارزمشاه 
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 مشترک نویسندگی نقش اسکافی در تاریخی بیهقی: . ۴

شعربا شعر و استناد به    ییآرامتن  ان یم   ابتکاری برای پل زدن  

 

ست حضور ابیات عربی و فارسی در تاریخ بیهقی یا از جهت سندیت تاریخیتر اشاره شد که  پیش

ست که  ایواقعه  با  هاآنو یا برای آرایش متن. سندیت تاریخی ابیات در پیوستگی سروده شدن  

الوزیر و بر دار   تفرضاً در داستان حسنک وزیر، پس از شرح ماجرای ابن بقی کند.  مورخ روایت می

آید »و در مرگ او این ابیات بگفتند، شعر:...« که از پی کشیدن او توسط عَضُد الدوله، چنین می

الانباری ذکر می  ۲1این مقدمه،   ابن  از  ابیات  ۲۳۶شود )همان:  بیت  این  که  واضح است  پر   .)

 . اندشده  خلق اند و در وصف آنحادثه آن از  متاثرچرا که  ،سندیت تاریخی دارند

توان به شش بیت از رودکی در همان داستان حسنک  می تاریخ بیهقی  های ابیات آرایشی  از نمونه

 اند: به متن آمده ، و برای آرایش ،و تعلیم انذار اشاره کرد که از باب 

 رودکی گوید:»

 به سرای سپنج مهمان را
 دل نهادن همیشگی نه رواست

 زیر خاک اندرونت باید خفت
 اکنونت خواب بر دیباستگرچه 

 با کسان بودنت چه سود کند؟
 که به گور اندرون شدن تنهاست

 مور و مگس ،یار تو زیر خاک
 دَلِ آنکه گیسوت پیراستبَ

 آنکه زلفین و گیسوت پیراست
 گرچه دینار یا درمش بهاست

 زردگونه شده  ،چون ترا دید
 نه نابیناست ، سرد گردد دلش

چون ازین فارغ شدند، بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند، چنانکه تنها آمده  

 . (۲۲۹بود از شکم مادر« )همان: 
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متن، و ابیات تاریخی را راهی برای تقویت سندیت    زیباسازیای برای  ینی را وسیلهئاگر ابیات تز

از اسکافی، یکی در وصف    درج دو قصیدهو    مشترکپیش گرفتن نویسندگی    آن بدانیم، بیهقی با

آرایش متن با  »به سلطنت رسیدن مسعود غزنوی و دیگری در ذکر شکست دندانقان، مرز میان  

در همنشینی نظم و نثر در    را ای نادر را درنوردیده و نمونه  «ابیات  مستند کردن متن با»و    «شعر

با توجه به اذعان بیهقی به سفارش شعر به اسکافی برای درج در ادبیات فارسی خلق کرده است.  

را   بوالفضل و بوحنیفه  باید همکاری  نویسندگی    اولین نمونهتاریخش،  )استیلینجر،   مشترکاز 

داند و هم ابوالفضل بیهقی این شعرها را هم بخشی از »تاریخ« می  .( در ادب فارسی دانست1۹۹۸

  بدان آراسته   شعر تازه کرد تا تاریخه  ی بباید گفت و آن گذشته را با»آرایش« آن: »اکنون قصیده
گذارد: »و صحه می هاآنین بر تاریخی بودن این ابیات و سندیت ناو همچ(. ۳۲۴گردد« )همان: 

اشعار که از  بباید  مرا  آنچه  تا  اعتماد خواهم کرد  بر فضل وی  این  از  باشد،   پس  تاریخ  فراخور 

انتهای قصیده(.  ۳۳1بخواهم« )همان:   ای که در یادبود شکست دندانقان از اسکافی بیهقی در 

شود، امّا از چنین سخنان با چندان صنعت و معنی نویسد: »این سخن دراز میطلب کرده نیز می

نه سر  بر  مرصّع  تاجی  )همان:  کاغذ  این ۶۸۵اد«  تاریخی  بر سندیت  ترتیب علاوه  این  به  و   ،)

موکّ نیز  را  آن  آرایشی  برداشت کند.د میقصیده، وجه  آنکه همچنان  و  یبا  از    کیرمانت   دیرینه 

 سنده ینو  برای تضمین ماندگاری-مدرن  فلسفه و نقد مدرن و پست  ات،یدر ادب  ،نفرهی تکسندگینو

:  1۹۹۸)گوتبورت،    تن اساگهاست مقبول همسال  -پارچهیک  یتیهو  ی او در مقامامضا  ثبیت  و

کند  میاز شاعری دعوت به همکاری    گشودگیسال پیش، با تواضع و   1۰۰۰(، بیهقی حدود  1۸

  .کندبا شعر او مستندتر و زیباتر می ،و روایت خود را از تاریخ

 

 

 گیری: نتیجه

 

گردد. بنا بر آن چه  تاریخ بیهقی برمیشروع به کارگیری تزیینی ابیات در متون ادبی فارسی، به  

اند، یا سندیت تاریخی دارند. در این میان اما  رفت، اشعار به کار رفته در تاریخ بیهقی یا تزئینی

درصد از کل ابیات مذکور در تاریخ   ۳۶بیت که برابر با    1۷۰دو قصیده از اسکافی با مجموع  

به هم متصلبیهقی را  این دو سر  به کارگیری استشهاد در ادب فارسی   ،ست،  نو در  و شکلی 

  ،« اشعار به  « و »استنادبا  ، میان »آرایشخلق نثر و شعر  اسکافی و بیهقی در   همکاریسازد.  می
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را ارتباطی بدیع به وجود آورده است که ورای زیبا بودن یا نبودن اشعار اسکافی، می توان آن 

  شاعر   یک  و  مورخ  یک  همکاری.  دانست  فارسی  یخلاقهمتن  آفرینش    در منحصر به فرد    یاهشیو

  بیهقی   نویسندگی مشترک  در   که   آنگونه  آن،  تزیین  و  ،تاریخی  نادتاس  لحاظ  از   متن  تقویت  برای

  ای اله نمونهمق  این  یهنگارند  و  است  نادر   بسیار   ما  ادبیات  تاریخ  در   هستیم،  آن  شاهد  اسکافی  و

 . نیافته استبر آن  سابق
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 : بر اساس کارکرد تمام اشعار موجود در تاریخ بیهقی فهرست

 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  1  /۶۸ص  

 بیت/ عربی / شاعر: ذکر نشده / تزئینی  1  /۷۷ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: عتاّبی/ تزئینی  ۲ / 1۰۰ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: پسر رومی/ تزئینی  ۲ / 1۰۰ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: رودکی/ تزئینی  ۴ / 1۰۰ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  1 / 1۰۴ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  1 / 1۰۴ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: لبیبی/ تزئینی  ۵ / 11۳ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: ناصر بغوی/ تاریخی  ۲ / 11۴ص 

 بیت/ غربی/ شاعر: ذکر نشده/ تاریخی  1 / 11۵ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تاریخی  ۲ / 11۵ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکرنشده/ تاریخی  ۲ / 1۴۳ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: بوسهل زوزنی/ تاریخی  ۴/ 1۶۶ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  ۲/ ۲۲۸ص 

 بیت فارسی/ شاعر: یکی از شعرای نیشابور/ تاریخی  ۲/ ۲۳۰ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: عبدالله زبیر/ تاریخی  1/ ۲۳1ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ابن سلمی/ تاریخی  ۲/ ۲۳۲ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ابن سلمی/ تاریخی  1/ ۲۳۲ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: مرد بصری/ تاریخی  ۲/ ۲۳۴ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ابن الانباری/ تاریخی ۲1/ ۲۳۶تا  ۲۳۵ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: سدیف/ تاریخی  1/ ۲۳۷ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  1/ ۲۳۸ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  1/ ۲۴۸ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: بوالفتح بسُتی/ تاریخی  ۳/ ۲۴۹ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  ۲/ ۲۷1ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: حُطیئه/ تاریخی  1/ ۲۸۳ص 
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 بیت/ عربی/ شاعر: متنبی/ تزئینی  1/ ۲۸۴ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ابوعتاهیه/ تزئینی  ۳/ ۲۸۴ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: رودکی/ تزئینی  ۴/ ۲۸۵ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: بُحتری/ تزئینی  1/ ۳۲۰ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: متنبی/ تزئینی  1/ ۳۲۴ص 

 تزئینی -بیت/ فارسی/ شاعر: اسکافی/ تاریخی  ۹۶/  ۳۳1تا  ۳۲۴ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ناشناس/ تزئینی  1/ ۳۸۵ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: بونصر مشکان/ تاریخی  1/ ۳۹۹ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: پسر رومی/ تزئینی  ۲/ ۳۹۹ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: رودکی/ تزئینی  ۶/  ۴۰۰تا  ۳۹۹ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ناشناس/ تزئینی  ۲/ ۴۰۹ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: متنبی/ تزئینی  1/ ۴1۰ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: دقیقی/ تزئینی  ۲/ ۴11ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ناشناس/ تزئینی  ۵/ ۴11ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: ابوطیب مصعبی/ تزئینی  1۴/  ۴1۲تا  ۴11ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  1/ ۴1۲ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  ۴/ ۴1۳ص 

 بیت/ شاعر: اسکافی/ تاریخی  ۴۴+۳۵/ ۴۲۴تا   ۴1۶ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: متنبی/ تزئینی  1۷/ ۴۲۶تا  ۴۲۵ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: دقیقی/ تزئینی  ۹/ ۴۲۷ص 

 مصرع/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی 1بیت و  1/ ۴۴۹ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  ۳/ ۴۴۹ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تاریخی  ۴/ ۴۵۲ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  1/ ۴۵۴ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: بوالمظفر جُمَجی/ تاریخی  ۳/ ۴۵۵ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: بواسحق/ تزئینی  ۲/ ۴۹۲ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: متنبی/ تزئینی  1/ ۴۹۷ص 

 بیت/ فارسی/ شاعر: معروفی بلخی/ تزئینی  1/ ۵۰۶ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  1/ ۵1۴ص 
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 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تزئینی  ۲/ ۵۵۸ص 

 مصرع/ عربی/ شاعر: بوسهل زوزنی/ تاریخی  1بیت و  ۴/ ۶۳۴ص  

 بیت/ عربی/ شاعر: قاضی منصور/ تاریخی  ۴/ ۶۳۴ص  

 بیت/ عربی/ شاعر: بوسهل زوزنی/ تاریخی  ۴/ ۶۳۴ص  

 بیت/ عربی/ شاعر: قاضی منصور/ تاریخی  ۲/ ۶۳۵ص  

 بیت/ فارسی/ شاعر: مسعود رازی/ تاریخی  ۲/ ۶۳۶ص  

 بیت/ عربی/ شاعر: ذکر نشده/ تاریخی  1/ ۶۴۰ص  

 بیت/ عربی/ شاعر: مظفر قائنی/ تاریخی  ۴/ ۶۴1ص  

 بیت/ عربی/ شاعر: بوالعباس ضبی/ تاریخی  ۲/ ۶۴1ص  

 بیت/ عربی/ شاعر: ابونواس/ تزئینی  ۳/ ۶۴۲ص  

 بیت/ فارسی/ شاعر: رودکی/ تزئینی  1۲/ ۶۴۲ص  

 تاریخی - بیت/ شاعر: اسکافی/ تزئینی ۷۴/ ۶۸۵تا   ۶۷۹ص  

 بیت/ عربی/ شاعر: بوالفتخ بسُتی/ تزئینی  1/ ۷1۶ص 

 بیت/ عربی/ شاعر: بوتماّم/ تزئینی  1/ ۷1۷ص 

 ی بیت/ فارسی/ شاعر: عنصری/ تاریخ ۲/ ۷۲۹ص 


